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راي همه ملت ما ب - و يارانش شهادت شهيد بزرگوار بهشتی –اين پيشامد  -*  

و  ناگوار بود و يك اشخاصی كه براي خدمت خودشان را حاضر كرده بودند

ا كه آن قدري كه من از آنهخدمتگزار اين كشور بودند، اشخاصی بودند 

اند كه در رأس آنها مرحوم اند، از اشخاص متعهد بودهشناسم از ابرار بودهمی

 .شهيد بهشتی است

 

شناختم. مراتب فضل را من بيست سال بيشتر می -شهيد بهشتی – ايشان

آنچه كه  وايشان و مراتب تفكر ايشان و مراتب تعهد ايشان بر من معلوم بود. 

ت و آن به ايشان متاثر هستم، شهادت ايشان در مقابل او ناچيز اسمن راجع 

 .مظلوميت ايشان در اين كشور بود

 519و  518، ص 14صحيفه امام، ج 

مراتب فکر و تعهد 
گاه  شهید بهشتی در ن
 حضرت امام خمینی

 

 

و است كه دقيق اهيد بهشتی واقعا شخصيت جامع الاطرافی بود و كمتر كسی ش -*

 وهند، دورهدوستان نزديك ايشان غالباً از اين گر از ي اندكیرا بشناسد مگر عده

 اند،ان را ديدهشاند، دوره مديريتشان را ديدهاند، دوره سياسیعلمی ايشان را ديده

ا شهيد رها اند. همه اين دورهدوره جنگ و گريزشان با دستگاه طاغوت را ديده

هستم  كه ما از نزديك شاهد بوديم و من خودم يكی از آن كسانی داشتند بهشتی

ر عين كه بيشتر ابعاد شخصيت شهيد بهشتی را ميدانم اما د كه تصورم اين است

توانم یشخصيت ايشان را توصيف كنم يقين دارم كه نم حال اگر به من بگويند كه

ز اكلمه يكی شهيد بهشتی به معناي حقيقی  توصيف كنم، علتش هم اين است كه

 نظير بود.ها شهيد بهشتی بیدر همه اين عرصه .شخصيتهاي ما بود

يشان از گفتم كه ادوستان نزديكمان، بعد از شهادت آقاي بهشتی میمن هميشه به 

 . ادي بالاتر بودع -يك شخصيت  –بود كه از  هائیجمله آن شخصيت

 ( 51و  ۶۳تا  ۳۰انقلاب، ص ، مصاحبه با رهبر معظم 1جاودانه تاريخ، ج ) كتاب 

جامع الاطراف 
بودن شهید 

 بهشتی



۳ 

 

 1ابعاد علمی شهید بهشتی  -*

 هاي علمی شهيد بهشتی،ا در مورد جنبهمّا

 اي بودند و تحصيلات عاليه و بسياراولاً ايشان در فقه يك شخص برجسته

دانيد كه درس مرحوم داماد در فقه درسی بود كه اگر داشتند. می خوبی در قم

كردند زياد كسانی كه در درس ايشان شركت می چه از لحاظ كميت تعداد

 .مرحوم داماد حضور داشتند نبودند، اما غالباً فضلاي ممتاز در درس

ايشان را درس  البته بعضی از آنها مختص درس ايشان بودند و بعضی ديگر

سطح بالاي  داراي افراد مجموعه كردند. اما يكرفتند و در درسهاي ديگر مثل درس امام هم شركت میمی

شاگردهاي درس فقه مرحوم  ترينشدند كه يكی از برجستهعلمی و خوب در درس مرحوم داماد جمع می

 .امام، شهيد بهشتی بودند

يكی از فضلاي معروف قم بودند. يعنی ايشان در آن وقت آقاي بهشتی  .به قم رفتم ۳۷من وقتی در سال 

 شهيد هائی را ميشناختم كه به درسطلبهدادند و ظاهراً سطوح عاليه را درس می مدرس سطح بودند و

 رفتند. از جمله بعضی از فرزندان مرحوم داماد هم بودند كه در درس مرحوم بهشتیمی بهشتی

اين حاكی از  كرد. اين از لحاظ فقهی كه خودهاي خودش را تربيت میشدند و ايشان استادزادهحاضر می

 .اين است كه شهيد بهشتی يك شخصيت بالائی بود

آمد و هر جا كه جريانات مختلف و در بحثهائی كه در طول دوران مبارزه پيش می بعدها هم ما در مسائل و

 ديديم. ايشانرا در شهيد بهشتی میشد، آثار همان فكر باز و قوي مباحث فقهی كشيده می صحبت به

 .كردندبا مسائل كاملاً پخته و آشنا برخورد می

كارهاي تخصصی فقهی مثل يك آدم مشغول به فقه كه دائماً كتب فقهی  با اينكه سالها بود كه ايشان

مسلط ها نسبت به فقه تارک بودند، در عين حال هميشه حاذق و نداشتند. بقول ما طلبه كنندمطالعه می

 .كردكرد و راهگشائی میكليات مسائل بودند و آن فكر روشن و باز ايشان كار خودش را می به

طباطبائی  من در سال اول يا دومی بود كه اطلاع پيدا كردم مرحوم در زمينه فلسفه هم اينجور بود.

علامه مباحث فلسفی و  كننداي از فضلا در آن شركت میشنبه و جمعه عدهجلساتی دارند كه شبهاي پنج

بود كه به تدوين كتب اصول فلسفی  ايكردند اين همان جلسهرا در آن جلسه در سطح بالائی مطرح می
                                                             

 ( 51و  ۳۶تا  ۳۰مصاحبه با رهبر معظم انقلاب، ص ، 1جاودانه تاريخ، ج ) كتاب  1
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 .شروع شده بود ۳4منتهی شد و تقريباً از سال 

 سالها من است كه در آن جلسات شركت ميكردم. در آن ۳9موضوع را كه بنده ميگويم مربوط به سال  اين

بعدها البته مدت چند ماه  جلسه ارتباط پيدا كردم و آشنا شدم و چند جلسه هم شركت كردمتصادفاً با آن 

 مرتبط شدم. در آن جلسه هم آن كسیاين جلسه  به آن جلسه می رفتم اما در آغاز ورودم به قم تصادفاً با

 .بهشتی بود كه حرف ميزد و با استاد بحث ميكرد مرحوم

فلسفه معروفند شركت داشتند،  شناسيم و بهب و فاضل امروز كه میهاي خويعنی در آن جلسه كه چهره

 اً فضلاي برتر وها مستشكلين غالبما طلبه سخنگوي اول، و اشكال كننده اول، آقاي بهشتی بود. بقول

زد و با استاد كرد و بيشترين حرف را میبيشترين اشكال را می صاحبان ذهنهاي فعال بودند و آقاي بهشتی

 .كردبه ايشان كمال اهتمام و توجه را می كرد. استاد همبحث می

اي است. منتهی در آشكار بود كه مرحوم بهشتی يك چهره برجسته بعدها هم در مباحث فلسفی كه كاملاً

پيش آمد و فعاليتهايی كه بود، كارهاي فقهی و فلسفی و به  42از سالهاي  طول اين چند سالی كه بعد

 الشعاع كارهاي بنيانی و عميقی قرار گرفت كه ايشان در پيشايشان تحت اي و علمیحوزه اصطلاح

اي ديگر به شيوه گرفته بود، بهر حال ايشان در علوم فقهی و فلسفی متبحر بودند و در طول سالهاي مبارزه

دادند. آورده بودند تبحر خود را نشان  هائی كه ايشان از حوزه بطور خوب و بالا بدستو با استفاده از مايه

 .شدندمراجع تقليد مسلم زمان می ماندند يكی ازمطمئناً اگر ايشان در حوزه می

 اي واش يك سمت مبارزهسمت كار تحقيقی مرحوم شهيد بهشتی اهل كار تحقيقاتی بود، منتهی -* 

از سنين  كه از دوران نهضت ملی وارد مبارزه شده بود. يعنی انقلابی بود. به اين معنا كه ايشان آدمی بود

كردند وارد مسائل مبارزه شدند و اينطور كه خودشان نقل می 28، 2۷سالهاي  جوانی و حتی نوجوانی و از

دادند، اما آن فكر  انگيزه ها و حركتهاي سياسی آشنا شدند، بعد به قم آمده و دنباله درسشان را ادامه با

 .هاي سياسی از ذهن ايشان نرفته بودگيريسياسی و جهت

 با چه افتد كه اگر بخواهيم مبارزه سياسی كنيمدر قم به اين فكر می ۳9و ۳8ناگهان درسالهاي  نايشا

روح كارهاي تحقيقاتی  اي مبارزه صورت بگيرد؟ بايد توجه كرد كه اصولاًهدفی بايد باشد و با چه وسيله

جامعه با چه كسی بود، ولی آن  آلشهيد بهشتی اينگونه بود. هدف تشكيل يك جامعه آرمانی و ايده

كه شهيد بهشتی متوجه نياز يك نيروي انسانی كارآمد  در اين جا بود .خواهد آنرا اداره كند و بگرداندمي

هدايت ايدئولوژي اسلامی و در  خواهد حركت كند، مسلم بود كه باهدايتی می شد. اما اينكه با چه ابزار و

تفكر  تحقيقات ايشان براي اين بود كه آن. شده بودمتوجه افكار اصولی و بنيانی اسلامی  اينجا بود كه
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پيروزي بناي نوين جامعه را پی  اصولی اسلامی بتواند مبارزه را از آغاز تا پيروزي هدايت كند و بعد از اين

 .ريزي كند

 شهید بهشتی خستگی ناپذیر بود  -*

اينكه به كارهاي  قرار بگيرد و هممورد مشورت افراد  آدمی كه مورد اعتماد افراد باشد ورهبر انقلاب : 

شهيد بهشتی  شود. امافراوانی صرف كند و طبعاً خيلی زود خسته می جاري بپردازد لازم است كه نيروي

 .شدهيچوقت خسته نمی

داشتند، در  يالحسنه، دفتر نشر، چاپ كتب مختلف، در كار ما همكاردر مدرسه رفاه، در صندوقهاي قرض

، و بسياري فصل اختلافات هاي اسلامی حل وشركت داشت، در امور اقتصادي سازمانكار دوستان مؤتلفه 

سی نديد كه ولی با اين وجود هيچوقت ك از كارهاي ديگر از جمله اشتغالات ذهنی و جسمی ايشان بود،

ري هاي وافوانائیانگيز بود و تآقاي بهشتی فردي اعجاب آقاي بهشتی از خستگی گله كرده باشد، بطور كلی

 .داشت

 بحال فردي مثل آقاي اي از خصلتهاي پسنديده و نيك بود و من شخصاً خودم تامجموعه، هيد بهشتیش

مرگ طبيعی  ام، شهادت آقاي بهشتی واقعاً مكمل شخصيت ايشان بود وبهشتی در گذشته و در حال نديده

ظرفيت خودشان براي اعتلاي  و توان تی آقاي بهشتی زنده بودند از همهمسلماً براي ايشان ناچيز بود. وق

اعتلاي اسلام مؤثر شد. البته ما از شهادت ايشان  اسلام استفاده كردند و شهادتشان هم به همينگونه براي

 .زمانی كه ما بيشترين احتياج را به وجودشان داشتيم از ما گرفتند بسيار متأسف شديم و ايشان را در

 براي عالم اسلام نخواهد بود، چرا كه گوهر گرانقدر وجود آقاي بهشتی مسلماً خسرانی ولی مرگ حماسی

آقاي بهشتی در  م و تلف نشد. اگر بالاتر بگوئيم شخصيت و حيثيتايشان در راه اسلام خرج شد و هرگز گُ

ايم و بگوييم كه چنين فردي داشته توانيم براي هميشهپيشگاه الهی براي انقلاب ما ذخيره شد و ما می

 2 .وجود چنين انسانهايی شكل گرفته استانقلاب ما با 
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۶ 

 

 در فکر ، در عمل ، در مبانی فقهی و فلسفی ت بی نظیر شهید بهشتیشخصی -*

شناخت اگر كسى شهيد بهشتى را مى ى هفتم تير همچنين نشانه اقتدار و استحكام هم است؛ چونحادثه

فهميد كه دانست، خوب مىممتاز مى در اين شخصيت و قوتّ فكر و اراده و ابتكار در تصميم و اقدام را

دهد. شهيد بهشتى حقيقتاً مثل مديريتى كشور چه معنايى مى حذف يك چنين شخصيتى از مجموعه

انداخت، كرد، كار راه مىداد؛ توليد انرژى مىها كار انجام مىگردش خود، ده سنگ آسياى گرانى بود كه با

 مثل اين شخصيت را كه در مديريت، در اجرا، دركرد. وقتى كسى رفت و فكر توليد مىیپيش م

نظر در آن پايه و  اقدام، در فكر، در مبانى فقهى و فلسفى، در تجربه و جهان ديدگى و روشنفكرى و وسعت

شد؛ اما نظام نه ببرند، بايد نظام فلج مى رتبه بود، از دل مديريت نظامى نوپا بيرون بكشند و آن را از بين

برجسته ديگرى كه چه با او، چه قبل از او و چه بعد از او به  ى و با رفتن شخصيتهاىتنها با رفتن بهشت

گير نشد، بلكه هر كدام از اين شهادتها مثل خون تازه يى در رگ كالبد زنده زمين شهادت رسيدند، فلج و

اين، همان استحكام  تر كرد؛تر، بانشاطتر و پُرانگيزهپُرطراوت اين نظام جوان دوانده شد و او را سرحال و

 .۳نظام است، كه تا الان هم همين طور است

 علم، تقوا و تدبیر از خلقیات شهید بهشتی بود   -*

 و شريف وجود آن در انسانى ارزشمند خلقيات و تدبير تقوا، علم، بين جمع بهشتى اللهآيت ممتاز شخصيت

. رفتمى شمار به انقلاب قطعى برجستگان از يكى نيز سازماندهى و مديريت قدرت لحاظ از و بود نظير كم

 تحميل اسلامى انقلاب بر كه بود بزرگى ضايعه تير هفتم شهداى ساير و بزرگوار اين دادن دست از بنابراين

 4. شد

 

 

 شتو كتاب صد و ده دقيقه تا به ي شهيد بهشتیخوانيد از كتاب سيرهعد میبخاطراتی كه در صفحات  -*

 اقتباس شده است.

  

                                                             

 ۷/4/8۳ ،فتم تيرهقضائيه و خانواده شهداى معظم انقلاب اسلامى در ديدار مسؤولان قوه  بيانات رهبر-  ۳

 ۷/4/۷۶ كشور، قضايى دستگاه مسؤولان ديدار بيانات  -4



۷ 

 

  
 بود زده حجره دیوار به را خود برنامه

 فهاناص در بهشتی شهيد تحصيلی و طلبگی دوران دوستان از كه جوادي آقاي از

 و ودب زده ديوار به كاغذي اشحجره در بهشتی آقاي :گفتمی كه شنيدم بود،

 صرف قتو حجره، به ورود ساعت. بود نوشته كاغذ آن روي را خودش روزانه برنامه

 را ظهر تا...  و دوستان با زدن گپ ساعت مباحثه، ساعت مطالعه، ساعت صبحانه،

 كه بهطل دوستان با صحبت و زدن گپ براي را ساعت ربع. بود كرده ثبت و معين

 هاآن هب شدمی تمام ساعت ربع اين وقتی. بود كرده معين آمدندمی ايشان پيش

 شما گرا. بروم ديگري كار براي بايد حالا و شد تمام وقتم من آقايان،: ميگفت

 هك بعد و بنشينيد. باشد شما خدمت كليد اين بمانيد، حجره در ميخواهيد

 .ببريد تشريف و كنيد قفل را حجره در برويد، خواستيد

 بهشتی شهيد سيره كتاب، اياژه مهدي والمسلمينالاسلامحجت از نقل

 نظم شهید بهشتی

 در ایستگاه راه آهن به نماز ایستاد 

مان بودند، كه آقاي بهشتی در آل 1۳49تا  1۳44هاي بين الاسلام والمسلمين مسيح مهاجري در سالحجت

رفتيم، اول یميكی از همراهان ايشان به من گفت: در سفري كه با آقاي بهشتی از هامبورگ به شهر ديگري 

را مشخص كردند و  ند و قبلهنما را گذاشتظهر به يك ايستگاه راه آهن رسيديم. چون وقت نماز شده بود، قبله

ند ايشان دارد چه دانستشدند به نماز ايستادند. بعضيها چون نمیروي همان سكويی كه مسافران سوار قطار می

 بر كردند.خلذا پليس را « اين آقا چه ميكند؟! اين چه اعمال و حركاتی است ؟!»كند، گفتند: كار می

 

 ! باقی مانده همین غذای برادران کافی است 

ازديد ده روزه از يك بار به اتفاق آقاي بهشتی و آقاي ربانی املشی كه دادستان كل كشور بودند، براي يك ب

ت برادران خوزستان رفتيم. ظهر به دزفول رسيديم. به جايی وارد شديم كه محل استراح مناطق جنگی به

مان غذا بياورند. آقاي خواستند بروند از دفتر مركزي سپاه برايتمام شده بود و میپاسدار و بسيجی بود. ناهار 

راي ما كافی اند بباقی مانده همين غذايی كه برادران بسيجی و سپاهی خورده»بهشتی به آنها فرمودند: 

 ؟«است.

 محمد حسين زحمتكش اميرينقل از 
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 جای خودتان را با او عوض کنید

ين بود كه ميگفت: خورد، اما ميكرد كه خيلی به درد مسئولان نظام می هاي مهمی كه برادرم بهيكی از توصيه

و اين يك  وقت كسی به شما براي انجام دادن كاري مراجعه كرد، نگوييد من مسئول فلان كار هستم هر»

 ما به جاي او در آنشكننده معمولی است. بلكه بلافاصله جاي خودتان را با او عوض كنيد و ببينيد اگر مراجعه

ا درک كنيد و كار رتوانيد او و با مسئولی كار داشتيد، چه توقعی از او داشتيد. اين طور می ميز بوديد طرف

 السادات بهشتیزينتنقل از /  «شود.مردم هم به راحتی انجام می

 
 با وسایل عمومی می رفتیم

استفاده از  هم خود ما اين گونه تربيت شده بوديم و هم روش و منش پدرم اين بود كه ما به خودمان حق

فاده ما اين بود كه ستداديم. نهايت اوسايلی را كه به دليل موقعيت ايشان در اختيارشان گذاشته شده بود، نمی

شد، از دا میجشديم و در جايی كه مسير ما خورد، در ماشين محافظان سوار میاگر مسير ما به ايشان می

ردم كه ما را ن بود از بعضی مرفتيم. جالب ايشديم و بقيه راه را با وسايل عمومی میماشين پياده می

 كنندل میتحصيلمان آهاي آقاي بهشتی در بهترين شرايط در بچه گفتند:میشنيدم كه شناختند، مینمي

  سيدعليرضا بهشتی نقل از / اند!واصلا ايران نيامده

 - 

 

 

 ابنوحسن ابوال الاسلام والمسلمين سيدحجت / پوست میوه را تا تهران نگه داشت

يشان تعارف كرد كه اي به ارفتيم تهران، شخصی در ماشين ميوهمیار كه از قم داشتيم بدر زمان رژيم شاه، يك

ن در دستشان نگه آن را پذيرفتند و ميل كردند. چون در ماشين سطل زباله نبود، پوست آن را از قم تا تهرا

 هايين مسير، برنامهداشتند. وقتی به تهران رسيدند، آن را در سطل زباله انداختند. جالب اينجا بود كه در ا

 خودشان را داشتند و پوست ميوه هم در دستشان بود. 

 

 خواهیمما معلم رایگان نمی

دريس كند. مدرسه رفاه رايگان تيك بار كه در منزل آقاي بهشتی بودم، شخصی آمد و گفت حاضر است در 

ما اگر شخواهيم. ما معلم رايگان نمی»آقاي بهشتی با لحن جدي كه صورت شوخی داشت، به او گفتند: 

ا شما را مرا به مدرسه بدهيد! خواهيد به مدرسه رفاه كمك كنيد، جاي ديگر تدريس كنيد و پول آن مي

گفت چرا دير به  شود به اودقيقه دير بيايد، ديگر نمی شناسيم، ولی اگر معلمی رايگان تدريس كند و چندمي

 «يم.خواهدهيم و كار منظم و خوب هم میما پول خوب می»بعد خنديدند و گفتند: « روي!كلاس می
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 حق ندارید اینگونه بگویید!

گفت از كرد. بد مینشسته بودند پاي تلويزيون. رئيس جمهور داشت سخنرانی می

راند. متلكی به بنی صدر پ بهشتی. هر چه دوست داشت گفت. يكی پاي تلويزيون

 « .حق نداريد اين طور حرف بزنيد. مسلمان است»بهشتی عصبانی شد، گفت: 

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت

 با دروغ نمیشود اسلام را پیش برد!

وزي انقلاب، آمار الآن بهترين موقعيت است، براي كمك به پيرخرداد ميگفتند :  15برخی بعد از قيام خونين 

شتی بدون تعلل گفته بود بهشهيد چسبد. خرداد را بالاتر بگوييم، خيلی بالا، اين ننگ به رژيم می 15شهداي 

 « .وغكند، نه با درخواهيد از اسلام دفاع كنيد؟ اسلام با صداقت رشد میبا دروغ می»: 

 نکنید! کسی را بیخود مواخذه

رده بايد زود صدر تخلفی نكزنگ زد كه زن بنیشهيد بهشتی بنی صدر كه فرار كرد، زنش را دستگير كردند. 

هر يك ثانيه » : گفتمیشهيد بهشتی كنم. ا اختيارات خودم آزادش میبآزادش نكردند. گفت  آزادش كنيد.

 .«كه در زندان باشد گناهش گردن جمهوري اسلامی است

 قانون !رعایت 

شود پشت يگر نمیاگر از اين هم بگذري د»چراغ قرمز اول را رد كرده بود. چراغ قرمز دوم بهشتی گفته بود 

 .«سرت نماز خواند

 خدا خودش هوای ما را دارد!

دهی؟ تا گفتند انحصارطلب، ديكتاتور، مرفه، پولدار. دوستانش دوستانه گفته بودند چرا جواب نمیبهش می

يعنی وظيفه من اين است «. ان الله يدافع عن الذين امنوا»گويد ايد قرآن میگفت مگر نشنيدهمیكی سكوت؟ 

نجام بدهم. خدا كه ايمان بياورم، كار خدا اين است كه از من دفاع كند. دعا كن من وظيفه خودم را خوب ا

 .كارش را خوب بلد است

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت
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  / نظم شهید بهشتی دادم !به خانواده وعده   

و بياره. همه جمع شده بودند براي جلسه. باهنر رو فرستاده بودند كه بهشتی ر

ه بود. اومده بود كه آماده شيد بريم؛ همه منتظر شمايند. بهشتی عذر خواست

اهنر رو گفته بود جمعه متعلق به خانواده است، قرار است برويم گردش. اخم ب

 .متمتظرند، سلام برسونيد، بگيد فردا در خدها منكه ديد گفت: بچه

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت

 اتفاقا باید شما بیایید کنار من عکس بگیرید! 

ز جهمه ايستاده بودند تو كادر «. خواهند با شما عكس يادگاري بگيرندهيأت كوبايی می»مترجم ترجمه كرد؛ 

شود. می ايم، براي شما بددونند من تودهآيی؟ گفت: همه میپرسيد مگه شما نمیشهيد بهشتی مترجم! 

 .امل شدكادر ك. بايد شما هم باشيد، دقيقاً كنار من! و گفتند : بهمين خاطر  خنديدشهيد بهشتی 

 ما باید برای امام فدا شویم نه امام برای ما !

چرا امام ساكت »شنيد. يكی ازش پرسيد ی هم میبهشت«. مرگ بر بهشتی»دادند جلوي دادگستري شعار می

قرار نيست در مشكلات از امام هزينه كنيم، ما »بهشتی گفت «. دادها را میاست؟ كاش جواب اين توهين

 .« سپر بلاي اوييم، نه او سپر ما

 با نردبان دروغ !

«.  است، خمينی آزاده استشاه زنازاده  . »گير شده؛ شعار جديد بديمهمه« مرگ بر شاه»گفتند حالا كه 

شود به بام سعادت بود. گفت: رضاخان ازدواج كرده، اين شعار حرام است. از پلكان حرام كه نمی آشفته شده

 .حلال رسيد

 تعهد باید با تخصص همراه باشد !

اينكه تونه بره به شرط تونه تو شوراي شهر بره؟ گفت: روحانی همه جا میاز بهشتی پرسيد: روحانی هم می

 .اش به علوم حوزوي باشهعلم اون رو داشته باشد نه اينكه تكيه

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت
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 نگاه حزبی نداشت!  

زيري : قدرت اجرايی و مديريتی رجوي به درد نخست و به جمع رو كرد و گفت

ترين حالت داره. اگر نداشت مناسب بود. تو بدخوره. حيف كه التقاط و نفاق می

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت/  .گذاشت روي نكات مثبتهم انگشت می

 

 غرور! 

دهی. اين روي ساک خود را به همراهت میشنيدم وقتی به مأموريت می »به قاضی دادگاه نامه زده بود كه: 

 كتاب صد و ده دقيقه تا بهشت / .« كنی نشانه تكبر است كه حاضري ديگران را خفيف

 نظم !

ی جلوي شخص اي برسند دم در آسانسور،يكبار شهيد بزرگوار بهشتی داشتند عجله داشتند كه به جلسه

 ارم برويد. گذتا كار مرا انجام ندهيد من نمی : ايشان را گرفت كه دادستان يكی از استانها بود گفت

توانی جلوي شما هم نمي من جلسه دارم و بايد سروقت برسم و: ايشان گفت ا يك صلابتی بهشهيد بهشتی ب

به من سپرد شما  عدمن را بگيري بعد به ايشان فرمود خب كاري را كه داري بگو اين آقا برايتان حل ميكند. ب

 ده خدا را تسهيل كردند. شان را رعايت كردند و هم كار آن بنديرتر بيايد و كار اين آقا را انجام دهيد. هم نظم

 در قوه قصائيه / برنامه تلويزيونی مصير از اعضاي دفتر شهيد بهشتی 

 به چندزبان خارجی مسلط بود!

ه زبان خارجی با خبرنگاران خارجی جلسه داشتيم من به ايشان گفتم ميخواهم از دفتر ترجمه چند مترجم ب

 والات خبرنگاران را ترجمه كنند. ايشان فرمود: نيازي نيست. دعوت كنم تا سئ

ديدم  من ولی محض احتياط چند مترجم براي روز مصاحبه دعوت كردم. در روز مصاحبه در عين شگفتی

ان لاتين صحبت جه يعنی زبايشان با خبرنگاران به زبانهاي عربی، انگليسی و فرانسوي و مادر زبانهاي خار

 -اقعا داشتن چنين مسئولی شگفت انگيز بود براي همه. و - جواب همه را دادند! كردند و

 از اعضاي دفتر شهيد بهشتی در قوه قصائيه / برنامه تلويزيونی مصير 
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 نصیحت شهید بهشتی -*

مان به ايران آمده بود، كردم. شهيد بهشتی از آلئل كارم بود كه پاي تخته سياه براي جوانها برنامه اجرا میااو

راي جوانهاي : شما ب جمعی از فضلاي قم به زيارت ايشان رفتيم. به ايشان عرض كردمبه همراه دوستان و 

 گفتيد تا من نيز براي جوانان كاشان بگويم؟ آلمان چه می

ارند، همه داراي اي جديّ فرمود: جوانان با هم فرقی ندهمه حضّار خنديدند غير از خود ايشان كه با چهره

ز هست. آنگاه به شود، باعث هدايت جوانان كاشان نيهدايت جوانهاي آلمان میفطرتی پاک هستند. آنچه باعث 

 من نصيحتی كرده و فرمودند: 

 ايد.ادهدآقاي قرائتی! اگر بتوانيد در تبليغ دين، خرافات را از آن جدا كنيد، كار مهمّی انجام 

 حجت الاسلام قرائتی / كتاب خاطرات

 

 محَکَ زدن خود

و نيتّ  ريشه و انگيزه يشهيد بهشتی يك روز به من گفت: آيا دربارهمرحوم 

 اي؟اي و خود را محك زدههايت فكر كردهسخنرانی

 گفتم: چطور؟ فرمود: كجا كلاس داري؟ گفتم: كاشان.

، خيلی فرمود: در مسير قم تا كاشان درباره انگيزه و نيتّ خود فكر كنيد 

ا موقعيتّ ميتواند كارگشا باشد كه آيا اين سخنرانی جهت توقّعات مردم است ي

 ؟! زمان، يا احتياج مردم يا تحت تأثير جوّ اجتماعی و يا...

 اخلاص حجت الاسلام قرائتی / كتاب خاطرات
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 / ذکاوت شهید بهشتی جلسات فامیلی

ه خدمت ايشان در زمان طاغوت روزي شهيد بهشتی به من زنگ زد كه با شما كار دارم. از قم به تهران آمد

خواهيم كه مي كند، طرحی داريمدهيم ساواک تعطيل میاي تشكيل میرسيدم. به من فرمود: ما هر جا جلسه

راي اين افراد يك بكنيم تا شما فردي زبده را انتخاب میتوسط شما پياده كنيم و آن اينكه ما از هر فاميل 

افراد فاميل به عنوان  ها شب جمعه و يا روز جمعه بادوره اصول عقايد بگوئيد و آنها بنويسند، آنگاه اين زبده

 ا كردم.همين كار ر كنند. من نيز پذيرفتم وها را منتقل میگذارند و درسديد و بازديد جلسه می

 وقتنماز اوّل 

رم صحبت گاي از مهمانان خارجی هم حضور داشتند و ايشان در خدمت شهيد بهشتی بوديم، عدّه 58سال 

ش را انداخت و ااي سجاّدهخواهی كرد و گوشهبودند. تا صداي اذان بلند شد، شهيد بهشتی از حضاّر معذرت

 مشغول نماز شد.

 اینقدر نظم ندیده بودم ! /بهشتی، نمونه نظم 

م، ده دقيقه زودتر طاغوت قرار ملاقاتی داشتم با شهيد بهشتی، براي اينكه بيشتر با ايشان صحبت كن در زمان

قيقه به چهار است، شما دبود، الآن ده  4: قرار ما با شما ساعت  رفتم. وقتی در زدم ايشان در را باز كرد و گفت

حجت الاسلام  – واقعا تعجب كردم بخاطر فقط ده دقيقه ! – آيم.تشريف داشته باشيد من ده دقيقه ديگر می

 . كتاب خاطرات /قرائتی 

 ساله  17آرزوی جوانی 

د دكتر ماه رمضان در اصفهان به شهادت رسيد، از بستگان شهي 21مرحوم حاج آقا حسن بهشتی كه در 

  ز و اهل شب كرد كه مرحوم بهشتی از نوجوانی سحرخيبهشتی بود. اين خاطره را درباره ايشان تعريف می

ود تا دعاي ايشان را رساله می 1۷داري و راز و نياز بود. يكی از اعضاي خانه به پشت در اتاق اين جوان زنده

كنم گناه عی میسكنم جوانيم را به درس خواندن بگذرانم، گويد: خدايا! من سعی میبيند كه میبشنود، می

ز من استفاده اآرزو دارم كه به جايی برسم كه جوامع بشري  ،وا داشته باشم. اي خدا! كمكم كننكنم و تق

دوين قانون اساسی سهم خداوند نيز دستش را گرفت و با قلم و بيان او هزاران نفر را هدايت كرد. او در ت كنند.

 اولّ بود. به سزايی داشت و در پيروزي انقلاب و رفع مشكلات سالهاي اولّ انقلاب نفر

 حجت الاسلام قرائتی / كتاب خاطرات
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 قصّه اتوبوس 

ا قصه اتوبوس ر مرحوم شهيد بهشتی به كاشان تشريف آورده بودند. خدمت ايشان رسيدم، به فرزندشان فرمود:

 ركت واحد دربارهشبراي آقاي قرائتی بگو. گفتم: قصه اتوبوس چه بوده؟ گفتند: در ميان مسافران يك اتوبوس 

د! راننده طبقه دار 15 - 1۰گويد ساختمانی گويد كاخی مجلل دارد، ديگري میشود؛ يكی میپدرم بحث می

جمعيت در خانه ما  اتوبوس پر از برم.گويد: بحث نكنيد من خانه ايشان را بلدم، الآن شما را به آنجا میمی

ر خانه جمع شده دنفر پشت  5۰ - 4۰ديدم شود، زنگ خانه به صدا در آمد و من در را باز كردم، متوقفّ می

 !گويند: اين كه يك خانه معمولی بيشتر نيست!اند! گفتم: چه خبر است؟ ديدم همه با هم می

 اخلاص شهید بهشتی /  از یاسوج تا هامبورگ

ف ياسوج بروند، در زمان طاغوت، شهيد بهشتی و شهيد باهنر تصميم گرفتند با دوستانشان به روستاهاي اطرا

ه و به مناطق كند براي تبليغ به آنجا برود. گروهی هيجده نفره را تشكيل دادمناطقی كه كسی رغبت نمی

 كنند.گمنام سفر می

ور برسانيم و لذا گيرند كه لازم است صداي اسلام را به خارج از كشاز طرفی اين دو شهيد بزرگوار جلسه می

 كنند.ر میسف گشهيد باهنر به ژاپن و شهيد بهشتی به هامبور

بزرگ و كوچك  كند در كدام محل باشند؛ در ميان عشاير يا شهرهايآري براي تربيت شدگان اسلام فرق نمی

 و يا حتیّ كشورهاي ديگر.

 ما منطق داریم

. ايشان فرمودند: كرديمكرد كه همراه پدرم از كنار قبرستانی در اروپا گذر میفرزند شهيد بهشتی تعريف می

هان رسيديم. جهاي در قبرستان قدمی بزنيم. در حين قدم زدن به قبر ماركس رهبر ماركسيستتوقّف كنيم و 

پدرم  شسته؟وقتی از قبر او گذشتيم يكی از همراهان گفت: قبر ماركس همان قبري است كه سگی روي آن ن

رمود: ما منطق فاي درهم كشيده تا اين جمله را شنيد با اينكه هيچ كس جز ما در قبرستان نبود، با چهره

 داريم نبايد توهين كنيم.

 حجت الاسلام قرائتی / كتاب خاطرات
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 ای از دیدگاههای شهید بهشتی گزیده -*

يكی از جوانهاي مهندس در چند سال قبل كه به " : یبهشت ديشه ��

زندان كميته انقلاب افتاده بود و با يكی از جوانان آشناي بنده هم آشنا 

؛ به من گفت: چند رفتار پيدا كرده بودشده بود و تحت تأثير او تغيير 

روزي در سلول با يك جوانی بودم از آشنايان شما، اين فرد در من تحولی 

چند روز زندگی با او من عوض شدم و در من يك نوع  ايجاد كرد كه در

گفت كه بينش اسلامی، حضور انقلاب ايجاد شد و شرح حال او را می

البلاغه، احاديث، بينش اجتماعی او و رفتار او، تواضع او، ذهنش نسبت به معارف اسلامی از جمله قرآن، نهج

 .تكبري او؛ واقعاً اين رفتارهايش روي من اثر گذاشتبی

البلاغه شود، چرا نهجكند، دچار خيلا میرسد تكبر پيدا میاين خيلی بد است در جمع ما تا كسی به جايی می

گويد خداوند هيچ متكبري را دوست خوانيم قرآن را كه میخوانيم قرآن را، چرا نمیخوانيم، چرا نمیرا نمی

 ندارد. ولو اينكه در صف خودمان باشد. 

توانيم نهضتی را اداره كنيم كه يكی از ار باشيم چگونه میر و جبّ جه باشيم كه اگر متكبّخواهيم متوچرا نمی

خواهيم در اهداف نهضت سهيم باشيم؟ در ران و سركشان است. پس چه موقعی میاهدافش مبارزه با متكبّ

، باحالش اش، نمازاش و تنبل نبودن، در محبتش، در تلاشش، انسان دوستیتواضعش، در آماده به كاري

رسد بدون تفكر سفانه ما هر چی كه به ذهنمان میأخواندن باحالش، ذكر و يادش، سكوت بجايش.ـ متقرآن

 ـ كنيم.زود بيان می

كنيم. يك انسان خودساز مثل ها الگو باشيم اگر الگو باشيم ديگران را جذب میسعی كنيم با خودسازي

ها در كنار اين مغناطيس قرار گرفتند كند و وقتی برادهمیهاي را جذب خود مغناطيس نيرومند است؛ براده

كنند و هر چقدر بيشتر با اين خاصيت مغناطيسی بمانند خاصيت آنها ديرپاتر خاصيت مغناطيسی پيدا می

 5 " است.
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مان از هايكار ببريم كه دور هم جمع شدنمان را بهما بايـد سـعى كنـيم و تمـام هوشـيارى و دقت"

ى علـوى شويم با معيارهالا با معيارهاى علوى باشد. گاهى همين حالا كه دور هم جمع مىهمين حا

 "نيست.

 ."مان نيستهايمان در حد ظرفيت جامعههايمـــان و خودسازىواى كـــه آمـــادگى"

اسلام خانوادگى  يكـى از وظايف هر دختر و پسر مسلمان در سنّ بلـوغ ايـن اسـت كـه اسـلام اقليمى و "

 "را به اسلام شناختى و انتخابى تبديل كند.

 ۶ " با حال عبادت كند و عابدان ما بايد با نشاط مبارزه كنند. مبارز ما بايد"

قرار باشد خودمان را بشكنيم، ما با كمال صراحت، حتی اگر : یبهشت ديشه ��

شكنيم. براي ا میكه بت شويم خودمان رشكنيم كه بتُ نشويم. قبل از اينمی

 كنيم.پرستی داريم مبارزه میاينكه ما اصلاً با بتُ

خواهد در اتحاديه شما بتُ به وجود بيايد؛ خوب، همان بساط اگر می 

 انيدانشجو یاسلام يهاانجمن هاتحادي كتاب ��/  گيرد.پرستی شكل میبتُ

 اروپا

  یتیمسئولان حاکم یها یژگوی��

 سيكه هستند، رئ یدر هر سطح یاست كه مسئولان حكومت نيانقلاب در ا ني: تداوم ایبهشت ديشه  ��

 باشند. یمردم ديكل و .. همه با رانيوزراء، رؤسا، مد ر،يجمهور، نخست وز

از مردم،  يكننده جدامملكت به سمت سردمداران حكومت تيرينكرده خط مد يخدا ديديهر وقت د

 كه انقلاب منُحرف شده است.  ديبدان كند،یحركت م ثمریو ب كاری، و ب، پر افاده، پرتوقعجدابافته يهاتافته

 دهايو نبا دهايبا سخنرانی �� /القاب نباشم.  ريتوانستم خودم را بسازم كه اس نقدري: ایبهشت ديشه
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 ای !  به حال آن جامعهوای 

 ر،يدب ،یمعمم، دانشگاه ،یجامعه اعم از روحان يهاكرده ليكه تحص يبه روز يواشهيد بهشتی :   ��

كه گروه  يابه حال جامعه يواشوند؛  دردیو ... ب ندهيگو سنده،ينو د،ياستاد، واعظ، امام جماعت، مراجع تقل

 رسالت دانشجو سخنرانی  �� / . دردیشود به گروه ب ليممتازش تبد

 ماهیت اسلام

 .ستيعبادت هم جدا ن یو حت انتياز د استياست و س استيمشتمل بر س ینيد اسلام:  یبهشت دشهي ��

 محيط به نسبت است؛ مسئول هم خودش به نسبت است؛ مسئول طبيعى محيط به نسبت انسان ��

 . است مسئول هم اشاجتماعى

ام را انجام اش در فكر اين هستم كه خودم را بسازم، به خودم برسم، گناه نكنم، وظيفه  }}آقا من همه

 شاءالله خودمان را بيشتر بسازيم{{. بدهم، خدا توفيق بدهد تا ان

اين است كه برادر! خواهر! يك بعُدى شدى، از يك بُعد مهم غافل شدى. انسان يك واقعيت اجتماعى  پاسخ

كند. انسان هميشه با ديگران وقت با خودش تنها زندگى نمىاندار اجتماعى است. انسان هيچو يك ج

 پذيرد.گذارد و هم اثر مىكند و در رابطه با ديگران هم اثر مىزندگى مى

  "یليمواضع تفص :یاسلام جمهوري حزب" كتاب  ��

 نيست.  یهستم كاف یكه من خودم آدم خوبدر اسلام: اين یمشترک اجتماع تمسئولي��

بايد  ینيست. هر كس یهستم در اسلام كاف یكه من خودم آدم خوب نيروشن است كه ا خيلی اين  ��

ندارد. نه  يسعادتمند یباشد، در محيط و جامعه بد و نادرست و فاسد، زندگ یبداند هر قدر هم آدم خوب

فاسد،  ودر محيط بد  یخود آدم يها یندارد، بلكه واقعش اين است كه خوب يسعادتمند یتنها زندگ

از صفات خوبش را در محيط فاسد و بدآموز به تدريج از دست  يمقدار یپذير است. چه بسا آدمآسيب

است. پس كوشش در  یصفات خوب خود ما هم در محيط فاسد، كار مشكل يبدهد. بنابراين، اصلاً نگهدار

و كودكان و  زندانهم لازم است، صرف نظر از مسئله فر یشخص يهافضيلت ینگهبان ياصلاح محيط برا

 روشن است.  ینوباوگان كه يك مسئله خيل

 ،«در مكتب قرآن» يريتفس يسوره انفال، در مجموعه سلسله درسگفتارها رتفسي  ��
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 هنر متعالی 

 ،یهنر سكس با است؟ مخالف هنر نوع كدام با و است موافق هنر نوع كدام با اسلام: یبهشت دشهي ��

 ،از اسلام يبرداشت تك بعد یسخنران: منبع  ��   /...ميمخالف مييگويپوست كنده م

بالا  رد،يمنحصر در مصرف اوج بگ یكه كمك كند به انسان تا از زباله دان زندگ يبخش، هنر یهنر تعال

 است. یهنر، هنر اسلام نيدر نوردد. ا شتريرا با سرعت ب تيو معراج انسان ديايب

    های دانشجوویژگی

نبپوندد، و اتفاقا  دردانیب ليبه خ يخودساز يو برنامه  يدر خودساز دي: دانشجو بایبهشت ديشه  ��

رسالت  سخنرانی �� /تعجب است كه برعكس است. يدر متن جامعه قرار گرفت پُردردتر شود. جا یوقت

 دانشجو

 کمبودهای انقلاب اسلامی 

 و ايدئولوژي فقر يكی ،است تر كننده ناراحت فقرهايمان همه از كه داريم فقر دو ما:  یبهشت دشهي ��

  149 صفحه اسلام پيدايش محيط /.كنيم برطرف را فقر دو اين چيزي هر از قبل بايد كادر فقر ديگري

 وای به حال ما !

كه حكومت مردم در دست ما باشد  ستيدرست ن نيانقلاب گفتم كه ا يمن در شورا :  یبهشت دشهي ��

شود كه نگران است كه پناهگاهش بر سر او و  دايپ یشود كه شب گرسنه بخوابد؛ كس دايپ یو كس

به ستوه آمده  يمارياش استفاده كند. از بخود و خانواده يبر سر او خراب شود. از آب آلوده برا زانشيعز

را  ني. استيقابل قبول ن نيدر معرض خطر باشد. ا زانشيدرمان نداشته باشد و خود و عز يبرا یپول وباشد 

 زيناچ اريما بس تيكه موفق زمانيدر برابر ملت عز كنمیاعتراف م یام. ولانقلاب گفته يبار در شورا نيچند

 بوده است. 

 تپد،یانقلاب م نيا ياست و قلبشان برا اقيكه دلشان ملامال شور و اشت یبه همه كسان خواهمیامروز م و

فاصله  نيو هر چه زودتر به ا ميو قاطع و موثر آغاز كنند و آغاز كن عيسر یحركت و اقدام دياعلام كنم با

 يتك بعد يهابرداشت سخنرانی �� /.ميبده انيپا رانيا یاسلام يدر جامعه جمهور یسطح زندگ یجهنّم

 از اسلام
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روابط عمومی  بهشتی ميتوانيد به دكتربزرگوار شما براي دريافت جزوات پياده شده از سخنرانيهاي شهيد 

 كانال زير پيام بدهيد.

https://eitaa.com/shahid_beheshti_idealogy 

ealogyhttps://ble.im/shahid_beheshti_id 

 جزوه سه گونه اسلام 

 جزونه نظام امامت و امت 

 جزوه نگاه تك بعدي به اسلام 

 جزوه انجمن اسلامی دانشجويان اروپا

 جزوه  بايد ها و نبايد ها  

آدرس کانال ما     در      آدرس کانال ما     در    

https://eitaa.com/shahid_beheshti_idealogy
https://ble.im/shahid_beheshti_idealogy
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